






 راه زين هر سه نهان است ای پسر       عقل بند و دل فريب و جان حجاب                           

  در گمان است ای پسر  اين يقين هم      چون زعقل و جان و دل برخاستی                           

به معــروف و نهـی از            »دو نهاده ی بزرگ  « فراز دوم دراین سرود این است که اشو زرتشت از       سخن می گوید نه از امـر 
زرتشت به چيزهای خرد و ریز نمی پردازد، او با اندیشه های کلان سر و کاردارد، از اینرو در                             !! منکر، که این بکن و آن نکن        

از توانمنــدی و  ...» اشــا « از هنجارهســتی یــا ... »وهــومن  « ســرودهای خــود همــواره ســخن از خــرد و منــش نيــک یــا   
شمندی یـا             ... »خشترا« شهریاری مينوی یا     هـه اور    « از خـود شناســی و رســایی یـا          ... »سـپندارمز « از نرمخویی و ده

و از برترین فروزه های خدایی که در درون هرآدمی هستند سـخن مـی                     ... »امرتات  « از بيمرگی و جاودانگی یا          ... »وتات
 . گوید، و راه درست زیستن و به شادمانی رسيدن را به مردمان می آموزاند

 را، تا خواستاران و دانایان و جویندگان         آیين راستی   و   دانش نيک  را، و   اندیشه ی نيک  در گامه ی سوم می ستاید اهورا و            
 . فروغ و روشنایی را دریابند، و به رسایی و شادمانی رسند  راستی،

نخسـت از     در گامه ی چهارم پيش از آنکه به ما بگوید که آن دو نهادی بزرگ چيستند وسود و زیانشان برای مـا چيسـت،                                    
والاترین داده ی اهورایی است، پـس هــر کسـی آزاد              »آزادی«سخن به ميان می آورد، از دید زرتشت               »آزادی گزینش  «

است که آموزه های این پير خردمند را بپذیرد یا نپذیرد، کار او این نيست که مردمان را بزور شمشير و تازیانه بـه پـذیرش                                  
نان بخواهـد کــه اندیشـه و           خرد ورزی و نيک اندیشی     آیين خود وا بدارد، کار او این است که مردمان را به            بــر انگـيزد و از آ

و ریتم کيهانی و هنجار فرمانروای بر هستی اسـت همســوکنند تـا                  » راستی  « که همان   » اشا« گفتار و کردار خود را با       
 . به خشنودی و رستگاری برسند

سپس به گزارش گوهر و درونمایه ی آن دو مينوی همزاد می پردازد که یکی راستی دراندیشه و گفتـار و کرداراســت، و                             
 . آن دیگری دروغ و ناراستی و پيمان شکنی است

زرتشت پاک از راه خرد و اندیشه ی نيک به این راز بزرگ پی برده بود که آفرینش فراگردی است نـا ایسـتا کـه هــر دم از                                        
پس                           کـار خـدا دهنـدگی و     چهری به چهره ای در می آید و دگرگونه می شود، واز آنجا که خدا بيخ و بـن هرچــيزی اسـت، 

مده اسـت             سازندگی و افزایش و شادی آفرینی اسـت         آسـمان را آفریـد، و بـه یــاری           نخسـت   :  ، همچنانکـه در بنــدهش آ
 .را آفرید تا آفریدگان به شادی در ایستند »شادی « آسمان 

در هستی شناسی ایرانيان، شادی نزد اهورا مزدا برترین گوهر است، چنانکه داریوش بزرگ نيز در سنگ نبشته ی خود                            
برای                                   « : می نویسد  اهورا مزدا خدای بزرگی است که این زمين آفرید، که آن آسمان آفرید، که مـردم آفریـد، و شـادی را 
   . »مردم آفرید

ندازد                       سپاهيان خونریـز بـه                     ... درفرهنگ ایران کار خدا این نيست که ترس در دل کـافران بي شتگانش را پيشـاپيش  کـه فر
که آیه در پی آیه در مغز مومنين فرو بنشـاند          ... که فرمان بریدن دست و پای دگر اندیشان را بدهد       ... جنگ با کفار بفرستد   

دست و پای    –بکشيد در راه خدا      –اقتلوهم مشرکين نجس     –لاتکون فتنه     قاتلو هم حتی   –قاتلو هم فی سبيل االله       : که
خدا               –مشرکين را بکشيد در راه خدا      -کافران را ببرید در راه خدا      يد در راه  ابـراهيم وار    -زمين را از خون کافران رنگين کن

زندانيان سياسی را بکشـيد در راه خـدا           -برادران و پدران خود را بکشيد در راه خدا          -فرزندان خود را سر ببرید در راه خدا      
خدا                                 - سـعيدی ســيرجانی و اکبــر       –دکتر کــوروش آریــامنش را در پـاریس و فریـدون فرخـزداد را در آلمـان بکشـيد در راه 

گر                      –محمدی را در زندانها بکشيد در راه خدا             احمد باطبی را به همانجا بفرستيد که اکـبر محمـدی و ده هــا هــزار تـن از دی
اسرایيل را با بمب های اتمی از روی زمين            –یهودیان را در مدینه گردن بزنيد در راه خدا           –آزادگان را فرستادید در راه خدا         

پول نفت      -ملت خود را گرسنه بگذارید تا زنانشان تن فروشی و مردانشان گدایی کنند در راه خدا                          –بر دارید در راه خدا       
و ننگی در پی ننـگ دیگـر         ... ملت ایران را به آمکشان لبنانی و فلسطينی بدهيد تا به جنگ با اسرایيل بر خيزند در راه خدا                 

  ...بالا بياورید در راه خدا
در فرهنگ ایـران اگــر خـدا چنيـن فرمانهـای جهـان              !! ناميده می شود ، نه خدا        »اهریمن  « در فرهنگ ایران چنين خدایی          

ست       !! ستيز بدهد، یا خود بخواهد توفا بپا کند و شهر ها را به آتش بکشد، در همان دم از خدایی می افتد                          او دیگر خــدا ني
، و از آنجا که آدمی در این فرهنگ      کار خدا آفریدن وگسترانيدن و افزودن و نو کردن و شادی پراکندن است             اهریمن است،  

ياورد،                             »دستيار خدا «  و   دانسته می شود، پس کار آدمی همان کار خدا است، کار آدمی این است که نو بيندیشد، نـو ب
 :جهان را تازه به تازه و نو به نو کند 

  

 چنان دان که گيتی بياراستی             اگر پيشه دارد دلت راستی

 برای مردم جهـان ارمغــان مـی      شادیفرمان خرد را می پذیرد، در بهسازی جهان و نو کردن گيتی می کوشد و         آنکس که  
تاد                         برد تا در پرتو شادمانی دیگران خود نيز به شادی بنشيند، همچنانکه کوروش بزرگ با سپاهيان بيشمار خود بـه راه اف

شان را بنــا              که  تا یهودیان و دیگر ملتهایی را    در بند اسارت ننگين بابليها بسر می بردند رهایی بخشد، خانه های افتــاده 
کند، تن های خسته شان را نيرو دهد، دلهای شکسته شان را نوازش کند، و نـان و شـادمانی برســفره ی آنـان، و نامـی                            

و آنکس که نپذیرد در تيره روزگاری فرو می افتد وره آوردی بجز غم و انـدوه و                            بزرگ از خود در تاریخ جهان بيادگار بگذارد،              



 .و نفرین جاودانه برای خود بر جای نمی گذارد همچنانکه خمينی کرد  درد برای مردم جهان،
در افسانه های ایرانی آمده است که در آغاز اهورامزدا بود و اهریمن، اهورا مزدا با همه آگاهی در روشنایی یله بر فراز                                      
بسر می برد، و اهریمن در ژرفای تاریکی بی پایان در پس دانشی، روزی اهریمن سر از ژرفای تاریک بدر آورد و پرتوی از                  
روشنایی را دید که نيکو است، و از آنجا که زیبایی را بر نمی تابد برآن روشنایی یورش آورد تا بنيادش را براندازد، و چون                                 

» حشرات موذی  « و پيمان شکنان و خرفستران           ناراستکاران   پس سپاهی از دروغگویان و          بتنهایی براین کار توانا نبود،       
فراهـم    خـود  ویرانگـران تبـه کــار گـرد        جهان    بزرگ از   و لشگری  آفرید   و آزار دهنده       »وحشی  «    زی  نارام  و جانوران 

جبهـه ی ملـی      -حـزب تـوده ی ایـران         –همچنانکه خمينی هم سپاهی بزرگ از پتيارگانی مانند روحـانيون ایـران                    « آورد،   
 –انجمن اسلامی دانشجویان ایـران          –جمعيت نهضت آزادی ایران       –حزب ملت ایران       –نهضت مقاومت ملی ایران       –ایران

جمعيـت دفـاع از زنـدانيان سياسـی           –سازمان دفــاع از آزادی اندیشــه و هـنر ایـران           -کانون نویسندگان و شاعران ایران        
قوق دانـان ایـران             –جمعيت طرفدار حقـوق بشـر ایـران            –حزب کارگران و کشاورزان ایران        –ایران   سـازمان   –جمعيـت ح

یران           –جوانان دموکرات ایـران       –کنفدراسـيون دانشـجویان ایـران        –نهضـت رادیکـال ایــران        –مارکسيسـت لنينيســتهای ا
مدلی و                                –مجاهدین خلق ایران     چریکهای فدایی خلق ایران وبرخی از خرد باختگان دیگر را گرد خــود فـراهم آورد تـا بـا ه

همازوری آنان بر ملت ایران که راه فراپویی می پيمود چيره گردد، این سازمانها وانجمن ها و جمعيت ها همه پسوند نام                                    
شرکتهای بـزرگ نفـتی، و                                                    يد هفـت خواهــران و  لت ایـران دسـت پل شيدند تـا م زیبای ایران را در پی نام خود یدک می ک

»    !!انقـلاب    «   یـک   ایـن  کـه     را بباورنـد       بزرگ   دروغ   این    و نبيند،   آنان    دولتهای ایران ستيز باختری را در پس پشت        
سازمان داده شـده در نشسـت                         !!» !!آزادی؟؟« و  » !! اسـتقلال؟؟ «   بـه   رسيدن برای    است  نـه یـک یـورش بيگانـه و 

 !!.رهبران کشورهای باختری در گوادلوپ 
گر او را نخواهـد                                    اهورا مزدا می دانست که به تنهایی توان ایستادگی در برابرپتيارگيهای اهریمن و سپاهيان جهـان ویران

ست                      او آشـکار     افزونگـری  را آفریـد، از راسـتگویی             راسـتگویی داشت، پس او هم به فراهم کردن سپاه خود پرداخت، نخ
، پس ازآن شــهریور یـا          بهترین راستی    سپس اردیبهشت یا       را آفرید،   منش نيک  گردید، از امشاسپندان نخست و هومن یا              

ست، و سـرانجام امـرداد را        رسـایی ، پس از آن خرداد که گوهر       بهترین پاکدامنی   ، سپس سپندارمز یا   بهترین شهریاری   ا
نار اینهـا،                           بيمرگیکه نماد     خود او بـود، و در ک نا     ( -)سـروش پرهيزکـار    ( اسـت آفریـد، در گامــه ی هفتــم   -) ماراسـپند توا

 ...را آفرید) مهرفراخ چراگاه( و   )رشن راست کردار( -) رد بلند بالا ( -)نریوسنگ جوان(
  ...آفریدگان هرمزد به خدایی و دستوری، به دادمندی و برتر پایگی به آسایش ایستادند

 ... آفریدگان اهریمن به زورگویی و گنهکاری و فروپایگی به دشواری ایستادند  و
فروهر های نيکان و فر کيانی را آفرید، آنگـاه دسـت نيـایش بسـوی فروهـر هــای نيکـان، و فــر کيانـی                                    اهورا مزدا سپس   

 ...ای فروهر های نيک، بياری من آیيد، تا هستی مزدا آفریده را از یورش مرگبار اهریمن پاس بداریم: برافراشت که
«  ولـی    هسـت   »خداونـد جــان و خـرد        « » اهـورا مــزدا    «نکته ی بسيار شایان ژرف نگری در فرهنگ ایران این است که                    

هـر   در   مزدا    اهورا  نه اهورا،    نمایی کار ا هریمن است      قدرت  رویگردان است،   »قدرت  « او از      نيست، »!! قادر متعال   
 آنان کارهای جهان را سـامان بخشــد، بنـا            هم توانی   و   هم مهری و با   کند  همپرسی  کاری می خواهد با آفریده های خود            

براین توانمندیهای اهورا مزداهمواره با مهر آميخته اند؛ نه با قدرت، همچنانکه توانمندیهای یک مادر بـا مهـر آميختـه انـد ،                                  
    .نه با قدرت، خشم و قهر و قدرت از ویژگيهای االله اند نه از ویژگيهای اهورا مزدا

ماوردی بـا                              مزدا بــرای ه فروهر های نيک نيایش اهورا مزدا را نيوشيدند و بياری آمدند، و بدین ترتيب سپاه توانمند اهورا 
 . سپاهيان اهریمن آماده پيکار گردید
 : سرودهای رزمی ایرانيان است آن فر کيانی چنين ستوده شده است  در زامياد یشت که از دلکش ترین

  
 فر کيانی نيرومند مزدا آفريده را می ستاييم؛ 

 آن فر بسيار ستوده ؛ 

 زبر دست ؛ پرهيز کار ؛ کار آمد و چالاک را ؛ 

 ..که برتر از ديگر آفريدگان است  

 فری که از آن اهورا مزدا است ؛

 که اهورا مزدا بدان آ فريدگان را پديد آورد ؛  

 فراوان و خوب ؛ 

 فراوان و زيبا ؛ 

 فراوان و دلپذير ؛ 

 فراوان و کار آمد ؛  

 .فراوان و درخشان  
تا آنان گيتی را نو کنند ؛ گيتی پير ناشدنی ؛ نا ميرا ؛ تباهی ناپذير ؛ نا پژمردنی ؛ جѧاودان زنѧده ؛ جѧاودان بالنѧѧده و کѧѧامروا                                            



   .را
نگ کيهـانی نيـک و بـد بـا یـورش                                             سيد ، ج پس از اینکه کار آفریدن نيکان و گرد آوردن سپاهيان نيک اهورا مزدا به پایـان ر

 ... اهریمن بر آفریدگان نيک مزدا آغاز گردید
همچنانکه یورش تازیان بيابانگرد بر ایرانزمين آغاز شد و آسيابهای خون در گستره ی فرا خدامن این خاک نيکــو سرشـت                                 

 .با خون ایرانيان براه افتادند تا آن زشتخو اهرمن چهرگان در چنين آسيابهایی گندم آرد کنند و نان بپزند و بخورند 
 ... در نخستين گامه ی این نبرد کيهانی، اهریمن از شکست فرجامين خویش آگاه گردید

يچ گونــه دژمنشــی و                                     گاه گردیـده وازه یران ویرانگــر از شکســت فرجـامين خــویش بخوبـی آ همچنانکه امروزنيز ملایـان ا
 .فرومایگی فروگذاری نمی کنند

در این زمان دیـوان جــدا جــدا بــه          شکست فرجامين خود سه هزار سال به مدهوشی در افتاد،               اهریمن در پی آگاهی از      
نه کـار زار کنيـم کـه آفریـدگان هرمـزد و                 مـا !! برخيز ای پـدرما   : دستبوس او شتافتند و خروش بر آوردند که       يتی آنگو در گ

 ...امشاسپندان را تنگی و بدی فراز آید
امــروز هــم اهــرمن زادگــان دیگــری ماننــد ولادیمــر پــوتين ریيــس جهــور روســيه و برخــی از رهــبران کشــورهای اروپایــی           

ما         :کـه   بدستبوس خامنه ای و پایبوس احمدی نژاد می شتابند و بد کرداری خویش را بر می شـمارند                           !!برخـيز ای پـدر 
در پتيارگی و فرومایگی از هر اهرمنی اهرمن تریم، از تو به یک اشاره از                  ما  ازمبارزه ی ایران پرستان بيمی بدل راه مده،        

هـر  !! کـرد   خواهيم زرین ارمغان      و    قلمهای سيمين    نوبل و     صلح جایزه های      تو ما به فرزندان خلف       !! ما به سر دویدن    
خود را ببــاورد                            که خـود نـيز خـواری  ستی چنــان خــوارش کنيـم  و یـا در   !! که را خواستی بر می افرازیم و هـر کــه را نخوا

 !!زندانهای هراس انگيز تو بميرد تا تو ای پدر اهرمن خوی ما پایدار بمانی
خيزد تـا                    » زنان و مردان آزادیخواه ایران    « با اینهمه، اهریمن تبهکار از بيم کيومرس پرهيزکار                ند بر از آن سستی نمـی توا

من در آن کـارزار چنـدان          برخيزای پدر ما،   :آنکه جهی که دختر پليد اهریمن است از راه فرا می رسد و بدو می گوید             زیرا 
درد بر مرد پرهيزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید ، فره ی ایشان را بـدزدم ، آب را بيـازارم ، زميـن را                                         

 ...بيازارم، آتش را بيازارم ، گياه را بيازارم ، همه ی آفرینش هرمزد را بيازارم
فل لوشـاتو                               مانی کـه دیـو مقـدس درنو همچنانکه رادیو بی بی سی لندن که پتياره ی دیگری از تبار اهریمن اســت، در ز

ناميـده ایــم     برخيزای پدر ما، من در این کارزار کـه انقلابــش           : درسستی و ناتوانی فرو افتاده بود بياریش بشتافت و گفت                
شان را                          چندان درد بر کيومرسيان هلم که بـه سـبب کـردار مــن شـادمانی در ایـران نبایـد، فــره ی ایشـان را بـدزدم ، خرد

چه را کـه ایرانـی و                               بدزدم، آزادگانشان را بيازارم، آتش اهورایی را بدزدم،             مه ی آن آتش بيار معرکـه ی تـو باشـم، مـن ه
ند،                                        شان را بتـاراج برنـد، دانشمندانشـان را بدزدنـد، پزشکانشـان را بدزد اهورایی است بيازارم تـا اهریمنــان بـاختری نفت

 ...فرزانگانشان را بدزدند، خليج پارس را خليج اسلامی بنامند و رنجی در پی رنج دیگربرسر سفره ی ایرانيان بگذارند
جهی آنهمه بد کرداری را چنان به گستردگی بر شمرد که اهریمن آرامش خود را بـاز گرفــت و از آن سسـتی فــراز آمـد و                               

 ... سر جهی را ببوسيد
 ...همچنانکه خمينی بوسه ی سپاس برای مارگرت تاچر فرستاد 

 ... پس اهریمن به رشک کامگی بر جهان مزدا آفریده بتاخت
ند           ولی دیو مقدس با پای خودش به ایرانزمين نتاخت، این خرد گم کردگان و روشنفکر نمایان ما بودند که                            با پای خود رفت

صدر و قطـب زاده و یـزدی              « تا ضحاک زمانه را با مارهای روی دوشش               لی          »بنی  !! و قسـط اسـلامی    !! بهمـراه عـدل ع
 : بياورند و بر تخت پادشاهی ایرانزمينش بنشانند

 راه     برگرفتند   تازيان  سوی     سپاه  يکايک از ايران بر آمد                                    

 . فراموش نکنيم که ضحاک هم از همين عراق کنونی به ایران آورده شد 

 پر از هول آن اژدها پيکر است     شنيدند کانجا يکی مهتر است                                    
براسـتی چـرا روشـنفکر نمایـان ایرانـی هميشــه در پـی اژدهـا                    !! چه همانندی شگفت انگيزی ميان ضحاک و دیو مقـدس             

 پيکرهای هول انگيز رفته اند؟؟
  

 به ضحاک روی  يکسر  نهادند          سواران ايران همه شاه جوی                                 

 خواندند     ايرانزمين  ورا شاه          خواندند   بشاهی بر او آفرين                                 

 بر سر نهاد تاج   به ايرانزمين           چو باد   بيامد  کی اژدها فش                                 

 )با هواپيمای ارفرانس(                                            

پس بر گاو ورزا و سرانجام بر کيومرس پرهيزکار برآمد، پس از آن بر آتش             سپس بر گياه برآمد،     اهریمن پس بر آب برآمد،    
              ...جهان را به نيمروز سخت تيره بکرد  چون مگسی بر همه ی آفرینش مزدا بتاخت،  برآمد،

    ...همچنانکه خمينی روزگار ایرانيان را سخت تيره بکرد
 ...زیر آسمان و بالای زمين را تاریکی فرا بگرفت، اهریمن بر آب بد مزگی را فراز برد



  

  ...همچنانکه خمينی گوارایی را از مردم ایران گرفت و بد مزگی را بر زندگانشان فراز آورد
خرفسـتران گزنـده ی زهـر آگيـن چـون اژدهـا ، مـار و کـژدم و                     را بر زميـن هشـت،       »حشرات موذی « اهریمن خرفستران    

سوزنی                                   »مارمولک« چلپاسه   وسنگ پشت و وزغ آنگونه از او تنومند پدید آمدند که از زیادی خرفسـتران بــه انـدازه تيـغ 
 ... جای بر زمين باز نماند

جوردی       –شيخ محمدی گيلانی      -همچنانکه خمينی خرفستران و جانوران نارام زی مانند شيخ صادق خلخالی            اسـداالله لا
برای زنـدگی مـردم برجـای                                          – و سد ها هزار ملای آدمکش دیگر را در پيرامون خود گرد آورد بگونه ای که سر سوزنی جا 

 ...نماند
را بــر    او آز و نياز و هراس از نابودی و درد و بيماری و هوس و تنبلی                    ...او بر گياه زهر چنان فراز آورد که در زمان بخشکيد              

 ... و گاو نزار و بيمار شد و شير او برفت و سر انجام درگذشت   تن گاو و کيومرس فراز هشت،
و گاو اقتصاد ایران را کـه دایــه            »اقتصاد مال خر است       « همچنانکه خمينی در نخستين روزهای درآمدنش به ایران گفت              

 !!ی ملت ایران بود نزار و بيمار کرد تا آنکه شيرش برفت و به پهلو افتاده بمرد
ستران جـایی بـرای آرميــدن                                        ... چون کيومرس از خواب بيدار شـد جهـان را چـون شـب تاریـک بدیـد، زميـن از تـازش خرف

پر آوا                                            یوان مزنـی و نـبرد اخـتران  ستادند، جهـان از غریــدن د نداشت، سپهر از گردش، و خورشيد و مـاه از جنبــش بـاز ای
 ...گردید

ته هــای امـر                              همچنانکه روزی ملت ایران از خواب بيدار شد و جهان را چون شب تاریک بدید، از تازش سپاه پاسـدار و کمي
بود، و                                  جایی بـرای آرميــدن ن به معروف و نهی از منکر و بسيجيان و کميته چيان و لبــاس شخصـی هـا و خواهـران زینـب 

 ...جهان از غریدن حزب االله پر آوا گردید
مرگ آور                                             مرگ را بـا یکهـزار دیــو  اهریمن اندیشيد که همه ی آفریدگان هرمزد را از کار افکندم جز کيومرس را ، پـس دیـو 

.. او همه ی آفرینش را مزدا را بيــالود          ... و دود و تيرگی را بدو در آميخت             آنگاه بر آتش آمد    ... دیگر بر کيومرس فراز هشت        
چون گاو یکتا آفریده در گذشت بر دست راست افتاد و کيومرس نيز ازآن بر پهلوی چپ افتــاده بمــرد، گوشـورون کــه روان         
گاو یکتا آفریده است از تن گاو بيرون آمد ، پيش گاو بایستاد ، چونان یکهزار مرد که به یکباره بانگ برآورند ، به هرمزد گله                                  

تو سالاری آفریدگان را به که هشتی که زمين را لرزه در افتـاد ، گيـاه خشــک و آب آزرده شــد؟ کجـا اسـت آن                                   « : کرد که    
ایـن اسـت آن     : و هرمزد در خورشيد پایه فروهر زرتشت را بـدو بنمـود و گفـت                 مرد که گفتی می آفرینم تا پرهيز بگوید؟؟          

 .» بدهم به گيتی تا پرهيز بگوید « کس که 
مزدا اهـورا از مــردم ایـران روی برتافتـه                   امروز دراین گرماگرم تاراج اهریمنی رایات تازی پرستان ایران ویرانگر، گویی کـه 

یران را                                   است، جوانان ایران را در زیر شکنجه می کشند، به زنان ایرانی در زندانها دست درازی می کنند، دارایـی ملـت ا
به روسـپيگری مـی فروشــند، دانشـجویان                                    به تازیان آدمکش می بخشند، دختران خوبچهر ایرانی را در بازارهـای عربـی 
يد رسـتگاری هسـت ؟؟ فرهنـگ ایـران                                         ایرانی را به فرمانبرداری از اهریمنی رایات خود وا می دارند، براستی آیا ما را ام

سپندارمذ فرشته ی مادر زمين بـه خـاک پروانـه نخواهـد داد                 ملت ایران باید به پيکار ادامه دهد،           !آری هست   : می گوید    
که خون اکبر محمدی را فرو برد ، خاک نيک سرشت ایرانزمين چشم براه فرزنـدان خـوب ایــران اســت تـا بپـا خيزنــد و داد                                   

 . همه ی ستمدیگان را از ستمگران تبهکار و ایران ویرانگران سيه دل بستانند
  

       
  بپا خيزید ای مردمی که سربلندی خود را داه اید از دست،      

                                                     

  بپا خيزید و ایران را از چنگال دژخيمان رهایی بخشيد،                                            
  

 .بپا خيزید ، بپا خيزید ، بپا خيزید
  
  

 


